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ë  برای نســل تازه ای که دوســت دارد به
عرصــه تئاتــر و به طــور اخــص بازیگری 
وارد شود چه پیشنهادی دارید. نسلی که 
از مشخصه هایش شــتاب زدگی است و 
ایــن روزها علاوه بر آمــوزش آکادمیک، 
خیل عظیمی از آنان را در مؤسســه های 
در گوشــه و کنــار کشــور  تئاتــر  آمــوزش 
مشــاهده می کنیم. اینکه بعضــی از این 
جوانان، کسب مهارت و آموزش علمی 
و آکادمیــک را وانهاده و تــلاش دارند با 
پول یک شبه ره صد ساله را در این وادی 
دشــوار طی کنند. توصیه شما در جایگاه 
یک هنرمند شــناخته شــده تئاتر در این 

زمینه چیست؟
عجــول  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
عجــول  زمانــه  همچنان کــه  هســتیم 
اســت. از رفتار روزمره با گوشــی همراه 
تــا باقــی مســائل می تــوان بــه  گرفتــه 
روانشناســی فــردی و اجتماعــی دوران 
مــا پــی بــرد. در همــه امــور شــتاب زده 
شده ایم در صورتی که اگر درنگ نباشد 
ادراکــی رخ نمی دهد و اگر ادراکی غنی 
در ما شکل نیابد کنش ورزی درستی در 
ما مشــاهده نخواهد شــد چــه در زمینه 

بازیگــری و چه در عرصــه تئاتر و هنر و 
اصولًا هر رفتار انســانی. برای اولین بار 
اســت ایــن را می گویم که مــن هیچ گاه 
خود را بازیگر ندانســته ام و بیشتر خود 
را عاشــق هنــر و ادبیات می دانــم که از 
دوران نوجوانی ادبیات را پیگیری کرده  
و مدام مشغول خواندن شعر، داستان 
و نمایشنامه بوده است. بله من هم به 
دانشــکده ســینما و تئاتر رفتــه و درس 
کارگردانــی تئاتــر خوانــده ام، حدود30 
الی 35 ســال اســت که بازیگری تئاتر و 
سینما می کنم اما همیشه این احساس 

را داشــته ام کــه گویــا خانــه اصلــی من 
را  ادبیــات  اینکــه  نــه  اســت.  ادبیــات 
می فهمــم بلکــه مســأله این اســت که 
تعلــق خاطر مــن ادبیات اســت. تکرار 
نکنم که عاشــق بازیگری و تئاتر هستم 
اما نکته اینجاســت کــه اگر ادبیات نبود 
همیــن مقــدار کیفیت انــدک بازیگری 
در مــن اتفاق نمی افتاد. جهان ادبیات 
ما بسیار غنی اســت، ادبیات حماسی، 
غنایــی، شــاعرانه و همچنیــن ادبیــات 
ادبیــات  حــوزه  بنابرایــن  نمایشــی. 
بســیار گســترده اســت و باید مدام آثار 

نمایش فرودگاه، پرواز شماره ۷0۷ داستان 
حضــور مــرگ بر یــک شــاعر و طی مســیر 
مرگ توسط شــاعر همچون زندگی است. 
متن را شــاعر بــزرگ دوران مان احمدرضا 
احمدی نوشــته است. نمایشنامه همچون 
و  ســهل  احمــدی  احمدرضــا  شــعرهای 

ممتنع است.
و  اســت  شــاعرانه  مــرگ  بــه  نگاهــش 
نشــانه های حاضر در متن از جمله شــاعر 
در خلــوت، زنــی بــا چهــره پنهــان، زنی که 
مداد آرایش اش را گم کرده است، پاریس، 
نقاش، فرودگاه، سفر، مرگ... نشانه هایی 
هســتند کــه ما بــه ازای شــان را در بوف کور 
هدایــت می توان دید. مشــخص اســت که 
احمدرضا احمدی دلبســتگی و وابســتگی 
خاصی به بوف کور هدایت دارد و خوانش 
جاودانــه اثــر  ایــن  از  روزی  بــه  و   جــذاب 

 دارد. 
هرچنــد ممکن اســت این نکتــه را نپذیرد. 
مناســب  انتخــاب  بــا  ســلیمانی  کــورش 
اثــر  ســنجیده اش  کارگردانــی  و  بازیگــران 
دلچسب و تأثیرگذاری را باعث شده است 
و نکتــه مهمــی کــه در ایــن نمایــش قابــل 
ذکــر اســت، روح حاکم بر اجراســت که در 
کل نمایــش را همچون زندگی شــکل داده 
اســت و در عیــن حــال کــه ســخن از مرگ 
اســت و مــرگ اندیشــی، نمایــش سراســر 
و  شــیرینی...  و  حــاوت  و  اســت  زندگــی 
در نهایــت حــس ولــع زیســتن و حیــات و 
جان شــیفتگی به مخاطب دست می دهد. 
بــه قول احمدرضــا احمدی، ندانســتی که 
گل حقیقت آفتاب اســت/ نــه درخت/ در 

آفتاب بنشینیم تا گل کنیم...

از روایــت و قصه گویــی تصویــری ســخن می گوییــم )ایــن 
حقیقت دارد که بدون استفاده از کام و به کمک تصویرها 
نیز می توان داستان تعریف کرد( و این روزها حتی از فیلم-
مقالــه یــا مقاله ســینمایی. امــا آیا بــا نمایش )بــا همراهی 
صدا و موسیقی( شعر نیز می توان سرود؟ اگر هنوز تعریف 
شــعر بر مشخصاتی مانند موزون بودن و مقفی بودن زبان 
وابســته می بــود، تصور شــعر تئاتــری ناممکن می شــد. اما 
بــا وجــود شــعر آزاد، شــعری که هویتــش را از یــک »جوهر 
شــعری« می گیرد و با تصویر، موســیقی زبان)کــه لزوماً به 
معنــای مــوزون بودن یــا مقفی بــودن آن نیســت( و حس 
غنایی شــاعر نســبت به جهان و اشــیا تعریف می شود ــ که 
البتــه همه مفاهیمی گنگ هســتند که تاب تحمل بررســی 
دقیــق و کاماً منطقی را نمی آورند ــ شــاید ســخن گفتن از 
تئاتر شــاعرانه یا لحن شــاعرانه در سینما نیز آسان تر باشد. 

»فــرودگاه، پــرواز شــماره ۷0۷« متن احمدرضــا احمدی، 
شاعر برجســته، یک تاش تأمل برانگیز برای تجربه »تئاتر 
شــاعرانه« اســت. فضایی کــه تجربه های مشــابه کمتری از 
آن بــه یــاد داریم. میدانی کــه بتوان به تعبیــر بوردیو، از آن 
عادت واره/هبیتوس های تازۀ تئاتری تماشا کرد. همان طور 
کــه محمــد رضایی راد با »فرشــته تاریخ«، نســبت فلســفه 
بــا تئاتر را جســت و جو کــرد، امیررضا کوهســتانی در تجربه 
»شــنیدن«، از امکانات مدیوم های تازه برای ایجاد فضایی 
تــازه جهــت ارتبــاط بیــن نمایــش و ســینما اســتفاده کرد، 
تجربه ارزشمند کورش ســلیمانی را می توان یک گام برای 
ایجاد ارتباطی ارگانیک بین شــعر و تئاتر قرار داد. چند روز 
پیش که فیلم درخشــان »ماشــین مرا بــران« )هاماگوچی، 
ژاپن، 2021( را براســاس داســتانی از موراکامی می خواندم 
احســاس کردم که چقدر نویســندگان در همه جای جهان، 
بــه  صــورت نانوشــته با هــم دیالوگ دارنــد. آن فیلــم، این 

نمایش و...

بــا پاییــن رفتــن از پله هــای ســالن اســتاد ســمندریان و 
دیدن تندیس و چهره درخشــان ایشــان، آوای موسیقی 
بی نظیر باخ St. Matthew Passion مرا به داخل سالن 

برد.
از پشــت جایــگاه گذشــتم، تــا بــه ســالن رســیدم! تئاتر 
پیش از ورود تماشــاگران گویی شــروع شــده بود. شــاعر 
)رضــا بهبودی( روی کاناپه در ســمت راســت ســالن رو 
بــه روی تماشــاچیان در کاناپــه ای نــرم و قهــوه ای رنگ 
لمیده بود. زیر نور زردی مشــغول مطالعه و ســه گلدان 
شــمعدانی بــا گل هــای صورتــی ســفید و ســرخ جلــوی 
میز ایشــان مرا بــا فضایی گرم و دلچســب رو به رو کرد، 
مخصوصاً بســاط چای و زیر ســیگارش. بعد از نشستن 
تمامــی تماشــاگران روی صندلی هایشــان، بازیگــران و 
نقش آفرینان وارد شــدند و داســتان با ورود رادیو شروع 
شــد و قطار ایــن نمایش در خاتمه خــود را به »فرودگاه 
پرواز ۷0۷« رســاند... در شروع نمایش، طراحی صحنه 

تا آخرین ایســتگاه، این داســتان را مشــخص کرده بود و 
چــه ماهرانــه این مهــم را انجام داده بود. بــه طوری که 
در حیــن دیــدن تئاتــر چشــم و خیالــم می توانســتند به 
گذشــته ای کــه با ورودم به ســالن شــروع و آینــده ای که 
با رســیدن تمامی تئاتر فــرودگاه پرواز ۷0۷ به ایســتگاه 
آخــر در انتظــارم بــود، مواجــه باشــم... و البتــه در ایــن 
میــان ورود بازیگران و بازی ِ به جای ایشــان که نشــان از 
انتخــاب درســت و درک و دریافت نســبتاً یکســان گروه 
از متــن و نقش شــان در نمایــش را مــی داد. و بــه نوعی 
نشــان از ایــن موضوع داشــت کــه، زمان حضــور بازیگر 
در کلیــت نمایش آنچنــان اهمیتی ندارد که عمق بازی 
ایشــان داشــت... و لحظات درخشــانی را می آفریدند و 
الحــق جناب آقــای اســتاد احمدرضا احمدی چــه زیبا 
نوشته اند این نمایشنامه را و القصه که کورش سلیمانی 
بــا انتخابی خــوب از موســیقی عالیجناب بــاخ و صدای 
نویســنده ایــن نمایشــنامه جنــاب احمدرضــا احمــدی 
 همگــی را بــه خــدای بزرگ ســپرد و بــه خارج از ســالن 

رهنمون شد.

ایــن روزها عــاوه بر اجرای نمایــش برای مــردم عزیز و نفس 
کشــیدن بر صحنه همراه با دوستانی یکدل، کمیاب و هنرمند، 
هم کامی با احمدرضا احمدی نازنین موهبت بزرگ دیگری  
است که نصیبم شده است. این هم کامی از روزهای تمرین به 
جهت بهره مندی ام از نظر ایشان به عنوان نویسنده نمایشنامه 
شــروع و جــاری شــد تا ایــن روزهای اجــرا... و مــن مفتخرم که 
تقریباً هر روز با ایشان تلفنی حرف می زنیم. از اجرا می پرسند، 

از واکنــش تماشــاگران و نظر ایشــان... و بعد هــر روز می گویند 
به بچه ها ســام برســان و بگو فداکاری زیــادی کرده اند که این 
نمایش را در این شــرایط دارند کار می کننــد... بگو روی ماه تان 
را می بوســم... بگو از شــما ممنونم... و به قدری فروتنانه اینها 
را می گوینــد که من پشــتِ تلفن از شــرم آب می شــوم و گاه در 
همان لحظات که ایشــان اینهــا را می گوینــد در دلم می گویم؛ 
یک انسان چقدر می تواند در عین بزرگی و اهمیت تا این اندازه 
فروتن و شــریف و زلال باشــد. حالا با آشنایی بیشتر با ایشان از 
طریق همین گفت و گوها دیگر یقین پیدا کرده ام که بزرگی باید 
برازنده شخص باشد... باید به او بیاید... به فرمایش و نمایش 
و هورا کشیدن بزرگی حاصل نمی شود؛ بزرگی از بزرگی پدیدار 
می شــود. احمدرضا احمدی که قریب به شــصت ســال است 
بــرای شــعر و فرهنــگ و  ادب و هنر ایــن دیار زحمت کشــیده، 
رنــج بــرده و خلــق کرده ایــن روزها بر مــن و ما منّت گذاشــته، 
تشــویق مان می کنــد و از شــادی اش بابــت اجــرا می گویــد، از 
طرح نمایشــی تازه ای که به ذهنش رسیده و قرار است بزودی 
بنویســد، از نقاشــی ها و کارهایش، از گذشته ها و خاطراتش که 
همه درس است برای من. و ما، گروه اجرایی نمایش فرودگاه، 
پرواز شماره ۷0۷- این روزها تئاتری های خوشبختی هستیم که 
نام های مان در  پوســتر نمایش زیر نام بزرگی به نام احمدرضا 
احمــدی می آیــد و همیــن یــک نکتــه برای با شــوق به ســالن 

رسیدن هر روزه مان بسیار کفایت می کند؛ و خدا را شُکر.

نمی توان با درون خالی بازیگر خوبی شد
موجب رشــد ادراک و فهم او می شود. 
بی شــک یکــی از مهم ترین آبشــخورها 
در ایــن زمینه حوزه ادبیات اســت. چرا 
کــه انســان محدودیــت دارد و امــکان 
سفر به کشــورهای مختلف و دوره های 
متفاوت تاریخی را ندارد. ما که توانایی 
آن را نداریــم که فرضاً به روســیه، ژاپن 
و مصــر یــا جاهای دیگر ســفر کنیم. اما 
بــا خوانــدن رمان هــای روســی، ژاپنی، 
خواندن اشعار جهان عرب و رمان های 
ترکــی، بســیار کــم هزینه تــر می توانیم 
وارد جهان  آنان شــویم و از امور آگاهی 
بــزرگ  نســبی پیــدا کنیــم. رمان هــای 
فهــم مــا از جهــان را غنــا می بخشــند 
بنابرایــن توصیــه مــن بــه عاقه مندان 
بازیگری این اســت که عاوه بر توسعه 
و رشــد ابزارهای بازیگــری چون بدن و 
بیــان برای اجــرای همــان ادراک هایی 
کــه قبــل از ایــن ذکــر شــد، بــه ادبیــات 
اهمیت قائل شــوند. بدون ادراک غنی 
چگونــه می توان بــه اجرایی درســت از 
یــک نمایش نامه رســید. در این دوران 
شــتاب زده اغلب جوانــان فکر می کنند 
کاس هــای  در  شــرکت  بــا  صرفــاً  کــه 
آمــوزش بازیگــری یا بــا لینــک زدن به 
یک ســریال می توانند بازیگر شــوند اما 

بهتر آن اســت از خود پرســش کنند که 
کجای جهان ایستاده اند. منظورم البته 
این نیســت کــه با خوانــدن ادبیــات ما 
بازیگــر خواهیم شــد اما اگر قرار اســت 
در این مســیر حرکت کنیــم و ابزارهای 
خود را بــرای روز مبادا تیز  کنیم بدانیم 
که می بایســت درون ما هم غنی باشد. 
نمی تــوان با درون خالــی، نیمه پر یا پر 
شــده از هر زباله ای، بازیگر خوبی شــد. 
چراکــه در ایــن مســیر احتمــال آنکه با 
یــک متــن ضعیــف یــا یــک فیلمنامه 
درجه دو و سه مواجه شویم بسیار زیاد 
است. اینجاســت که تو اگر حرفی برای 
گفتن داشــته باشــی، چند کتاب بیشتر 
خوانده و زیســت های مختلف انســانی 
کار  باشــی، می توانــی  کــرده  را تجربــه 
خــودت و مجموعه را ارتقا بخشــی. اما 
اگر خالی باشی مجبور هستی چشم به 
دهان کارگــردان و دیگران بــدوزی. اما 
تو بهتر اســت چشــم به دهــان خودت 
بــدوزی و این ممکن نمی شــود به غیر 
از انس یافتن با ادبیات. در کشــوری که 
گنجینه ادبیاتی پرباری دارد و شــاعران 
و نویســندگان تأثیــر گــذار، توصیــه من 
آشــتی با مطالعه در معنای عام کلمه 

و ادبیات در معنای اخص آن است.
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مختلــف آن را خوانــد. خــود مــن وقتــی 
وارد دانشــگاه شــدم کمابیش آثار زیادی 
را خوانده بودم. وقتی یک استاد به اثری 
اشــاره می کرد که من آن را مطالعه کرده 
بودم متوجــه اهمیت این آثار و ضرورت 

زوربای یونانــی  از  می شــدم.  خوانــدن 
گرفتــه تــا آثــار چوبــک، بــزرگ علــوی، 
هدایــت و بــزرگان دیگــر. نهایــت حــرف 
مــن ایــن اســت کــه بایــد آگاه شــویم که 
چــه چیزی یک انســان را غنــی می کند و 

رمان های بزرگ فهم ما از جهان را غنا می بخشند بنابراین توصیه 
من به علاقه مندان بازیگری این است که علاوه بر توسعه و رشد 

ابزارهای بازیگری چون بدن و بیان برای اجرای همان ادراک هایی 
که قبل از این ذکر شد، به ادبیات اهمیت قائل شوند

بزرگی به فرمایش حاصل نمی شود

 سهل و ممتنعتلاشی تأمل برانگیز برای »تئاتر شاعرانه«
مثل شعرهای احمدی

از باخ تا احمدرضا

ë  دستنوشــته  احمدرضــا احمــدی بــرای عوامــل
نمایش »فرودگاه، پرواز 707«

آقای کورش سلیمانی
دوست جوان من

امیــدوارم ســام و مهربانــی مــرا قبــول کنید. من 
ســپاس فــراوان دارم از شــما و همکاران شــما که 
نمایشــنامه مرا که در حال فراموش شــدن بود به 
آن جــان و عمر دوباره دادید، ســپاس این شــاعر 

پیر را شما و همکارانت قبول کنید.
پاییز سال ۱۴00- تهران

احمدرضا احمدی

فرهاد ریاضی 
ایرج افشاری اصل منتقد

کارگردان و پژوهشگر تئاتر

بهنام کلاهبخش 
آهنگساز

 
احمدرضــا احمــدی دهه هاســت که پیوســته و بی وقفه شــعر 
می ســراید و به موازاتش قصه  هایی شــعرگونه بــرای کودکان و 
رمان و این چندسال اخیر نمایشنامه می نویسد. شعر احمدی 
حدیــث نفس با محوریت همیشــه عشــق و حرمان اســت و 
مرگ پرســه گرد پنهان و پیدای همیشــگی فضاهای ذهنی اش. 
شــعر او سرشــار از نشــانه و خاطرات ملموس و آشناســت، اما 
سوی همســنگ و پایاپای و گاه سنگین تر شــعرش پر از رؤیاها، 
تصویرهای ســوررئال، کابوس ها و اضطراب هاست. او عاشق 
ســینما و موســیقی اســت و شــعرش سراســر تصویری است. 
موســیقی نــه در ضرباهنــگ و وزن کلمــات ،بلکــه در ژرفــای 
جان شــاعر در کار اســت، شــعرش را به عمق می بــرد و نام ها 
و نشانه هاســت کــه بازتــاب بیرونــی می یابــد. تصویرهایــش 
قابــل حس اند امــا نه قابل لمــس و این یعنی سرشــت اصلی 
احمدرضا احمدی. سوررئالیسم ذهنی او بازتاب جان اوست 
و نه اکتسابی و تجربی. هم از این روست که شعر پارادوکسیکال 
ساده و دشوار او به راحتی تن به تأویل و کالبدشکافی نمی دهد. 
خوانش شــعرهایش یک راه و بهانه است تا بدل به حس اش 
شــوی و در ســیالیتی از تصویرهایــش، حدیــث نفــس اش را 
حس کنی و تجســم بخشــی و آنچه ایــن همه را امــکان پذیرتر 
می ســازد طنز بی مانند و ظریف اوست در هم تنیده در امیدها، 
حرمان ها، عشق ها و آرزوها و اضطراب هایش. قصه ها، رمان ها 
و نمایشــنامه  هایش نیز چنین اند، برآمده از ذات شعرهایش  و 

ادامه آن ها.
نمایشــنامه »فرودگاه، پــرواز 707« احمدرضــا احمدی که 
اینک بر صحنه است، به نوعی مهم ترین نمایش اوست. ریشه 
اصلی قصه، واقعیتی اســت که در برشــی دور از دوران جوانی 
نویسنده گذشته است و اکنون در قالب نمایشنامه ای کافکایی، 
برخوردار از ســیر در خاطــرات و لحظات فراواقعی و سرشــار از 

اضطراب و وجد شعر، نوشته شده و به صحنه آمده است.
در اصل متن، اشــخاص نمایش ســیزده نفرند. بــرای اجرا، 
کامــلًا  و  دقیــق  ویرایشــی  در  ســلیمانی(  )کــورش  کارگــردان 
حرفــه ای،  ســه زن آبی پوش را به یک زن و ســه نقاش را به یک 
نقاش تقلیل داده است که ای کاش این پیرایش در متن اصلی 
نیــز هم از آغاز رخ مــی داد. پاره هایی از متن نیز به لحاظ تنظیم 
زمان اجرا برش خورده و ویراسته شده ا ست که کاملاً فرعی اند 

و لطمه ای به روح و موضوعیت اثر وارد نشده است.
آرایش صحنه همه در یک ســطح از اتاق شــاعر شروع شده 
تا بیمارســتان، نمایشــگاه نقاشی، گورستان، ایســتگاه راه آهن 
و فــرودگاه، به دنبال هم با چند ردیــف صندلی صورت گرفته و 
در نهایت سادگی القا کننده ســفری محترم است، در چهارده 
صحنه. کاراکترهای اصلــی نمایش به لحاظ دشــواری و ژرفای 
گفتارهــا، شــاعر اســت و زن پریشــان دیگــر اشــخاص مکمل 
داســتان اند و از نظــر موضوعیــت حکایــت مــرد بیمــار و زن 
آبی پــوش جایگاه بعــدی را دارنــد. تودرتویی سرشــار از وهم و 
خیــال و واقعیــت رؤیا چنان در هم تنیده اســت کــه می توان 

چنین استنباط کرد  شخصیت  های مرد بیمار و زن آبی پوش در 
واقع بازتاب های دو کاراکترند: »شاعر و زن پریشان«.

گفتارهای نمایش سرشارند از شعر و اضطراب و سرگشتگی و 
عشق و جای جای، طنز ناب و تلخ و غیر قابل شرحی که جوهره 
کارهای نویسنده اســت: »برای فرار حداقل باید پنجاه ملافه را 
به هم گره بزنید. تازه اگر ملافه ها اســتریل باشند پنجاه عدد اگر 
استریل نباشند به 60 ملافه احتیاج است.« آمد و شد بازیگران 
در اجــرا و نورپــردازی صحنــه به خوبــی فضای نمایــش را القا 
می کند. بازیگران نقش شاعر )رضا بهبودی( و زن پریشان )فریبا 
کامــران( دو شــاهبان حرکت و پــرواز نمایش اند در اجــرا. تأثر 
درونی و عمیق بازیگر زن پریشان در بیان شاه جمله نمایش در 
صحنه دوازدهم تماشاگر را عمیقاً  متأثر و بر صندلی میخکوب 
می کند. »من هر روز با تردید به خود می گویم: شــاید عاشقان و 
شاعران بتوانند این جهان را نجات دهند، همان هایی که هنوز 

عشق را ستایش می کنند.«
بازیگــران دیگــر نقش هــا بــه تناســب از عهــده اجــرا بــر 
آمده انــد، اگر چه بــه گمان ایــن قلم، حرکت هــای »طوفان 
گلبانگ« بر صحنه گاه زائد و اغراق آمیز اســت که در ســطح 
می گــذرد، حال آنکه پاره هــای طنز آمیز مربوط بــه گفتارهای 
او چنــان نیرومند و خنده آورنــد که خود غالب انــد بر القای 
ظاهــری آنهــا در اجرا. شــاید انتخاب زن آبی پــوش )به رغم 
بــازی قابــل قبولــش( بــه لحــاظ تجربــه و فیزیــک ظاهــری 
پریشــان  زن  بــا  متناســب  و  انــدازه  و  حــد  در  می توانســت 
صــورت بگیرد، همچنان کــه مرد بیمار و شــاعر. صدای رادیو 
)کارگردان( جا داشــت خشــک تر، بی روح تر و تحکم آمیزتر 
باشــد. مهم تر از هر چیز آن که هر چه به پایان نمایش نزدیک 
می شــویم، اضطــراب افــزون می شــود و در فــرودگاه به اوج 
می رســد. جا داشــت التهاب درونی شــاعر و زن آبی پوش با 
صــدای بلندگو افزوده می شــد و با راهی شــدن زن آبی پوش 
به ســوی فنا ، ظاهــری هشــدار دهنده تر بر صحنــه می یافت؛ 
چتری کــه از زن آبی پــوش برمیز مقابل شــاعر باقی می ماند 

حرکت درست و زیبایی در اجراست.
»فــرودگاه، پــرواز 707« نخســتین اثــر نمایشــی اســت از 
احمدرضا احمدی که نخســتین بار اســت به اجــرا در می آید. 
ارتباط بــا ذات آثار احمدی دشــوار اســت و کارگــردان کورش 
ســلیمانی از عهده ایــن کار و طراحی اثر برای اجــرا به خوبی بر 
آمده است. بازیگران نمایش برای تجسم بخشیدن به این اثر 
نمایشــی تمام ســعی خود را کرده اند و اجرایی وزین و ماندگار 
عرضــه کرده اند. شــگرد کارگــردان در اجرای آخریــن صحنه، 
درخشان اســت؛ جایی که مونولوگ پایان بخش نمایشنامه با 
صدای خســته و عمیق احمدرضا احمدی ضبط و پخش شده 
است. به تماشا نشســتن این نمایش دشــوار غنیمت است و 
فالــی نیک برای اجــرای کارهای دیگری از شــاعر یگانــه روزگار 
مــا. احمدرضا احمدی می نویســد کــه زنده بمانــد. مجموعه 
هنرمندان نمایش فرودگاه او، با این اجرا به او شــادمانی و امید 
زندگی افزون تر بخشــیده اند. این ستایش آمیزترین حرکت و 

نقش آنها بر صحنه است!

» فرودگاه« احمدرضا احمدی
فؤاد نظیری 
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